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 «اقتصاد اسلامي» ماهيتبازخواني مجدد 
 *عطاالله رفيعي آتاني

 چکيده
سلا صاد ا ستي و ماهيت اقت سلامي هاي مي همواره از دغدغهسؤال از چي صاد ا محققان اقت

شده، هنوز  سلامي مباحث زيادي مطرح  صاد ا ست. گرچه در زمينه تبيين ماهيت اقت بوده ا

بازخواني مجدد ماهيت دانش اقتصاد  در اين زمينه وجود دارد. در اين مقاله برايهايي ابهام

 ف در تعيين ماهيت اقتصاد اسلاميمختلهاي اسلامي، به دسته بندي، بررسي و نقد رويكرد

سلامي مي صاد ا صورت گرفته در مقاله، رويکرد محققان اقت سته بندي  ساس د پردازيم. بر ا

توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غايت و پژوهشگر مي در مورد ماهيت اين دانش را

ضي ضيح داد. فر ـــ ال ةتو شناخت ـ ست که ملاک منبع  بته منابع کامل ما در اين مقاله اين ا

تري براي هويت شناخت يعني عقل و نقل با تفسير آيت الله جوادي آملي ــــ ملاک منطقي

ضيه، علاوه بر  ست. براي اثبات اين فر صر ا سلامي در دوران معا صاد ا بخشي به دانش اقت

بر  اي از آثار مکتوب در قلمرو اقتصــاد اســلامي مه عملًامنطقي به مجموعههاي اســتد ل

 استناد شده است. معرفت شناختي مذمور شكل گرفتهمبناي 

فلسفه  ،ابع شناخت، عقل و نقل،روش شناسيمن ،: اقتصاد اسلامي، اقتصاد دينيهاکليدواژه
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 مهمقدّ
رح بوده اســت  علمي همواره مط ةال از ماهيت اين رشــتؤســ ،در ادبيات اقتصــاد اســ مي

توافق  اما متفاوتي ارائه شده،هاي پاسخ ،ال از چيستي اقتصاد اس ميؤهرچند در پاسخ به س

چيســتي  بارةال درؤكه پاســخ به ســخورد  ع وه بر اينچنداني در اين زمينه به چشــم نمي

س مي  صاد ا ضمني در خ ل مباحث اقت صورت  س مي به طور عمده به  صاد ا ماهيت اقت

شده س م رواز آناما  ،مطرح  صاد ا س مينو پد يهااز مجموعه دانش يکه دانش اقت  يد ا
ست شته و  ،ا س مبا  را ياا خطابهيکمتر نو صاد ا ضوع اقت سراغ گرفت که به يم يمو توان 

  ي نپرداخته باشدس مااقتصاد  يستيچ از نييبک تيبه  ي،ضمنا يح يصورت صر

، پاسخ اول :اهميت دارد گوناگونياز جهات  ،ال از چيستي اقتصاد اس ميؤپاسخ به س

تواند به ما کمک کند تا مرزهاي دانش اقتصاد را از دانش اقتصاد متعارف ال مزبور ميبه سؤ

تري از هنگامي که ماهيت اقتصاد اس مي مشخص شد، تصوير مشخص، متمايز کنيم  دوم
ان ديگر، تبيين چيســتي شــود  به بيها و وظايف محققان اقتصــاد اســ مي ارائه ميرســالت

س مي به بازتعريف هويّ صاد ا شماقت ن آروي اندازهاي پيشت اين دانش نوپا و همچنين چ

 کند کمک مي

بندي ماهيت اقتصـاد اسـ مي، دسـته ةبراي تقويت ادبيات موجود در زمين ،در اين مقاله
هدي براي شــوا ،  در ادامهشــودمينقد و بررســي گوناگون مطرح، جديدي از رويكردهاي 

  گرددييد ارائه ميأرويكرد مورد ت

 تحقيق ةپيشين
س مي صاد ا س مي هنگام بحث از ماهيت اقت صاد ا به طور عمده اين فرض را  ،متفكران اقت

ـــاد  مكتبا نظام و يعلم  بارةموضـــو خود را دربايد  ابتدااند که پذيرفته بودن دانش اقتص

س م شن کن يا سلامي؛شرودر  زرقاء ،نمونه يبرا د نرو صاد ا سي اقت در  شوقياحمد  1شنا
سلام ةنظري صادي از ديدگاه ا سلامي؛هاي چالشدر  خان 2؛اقت صاد ا ضوع در  الخالدي 3اقت مو

صاد  سلام از ديدگاهاقت سلامي: نظريه و عمل؛در  مانان 4؛ا صاد ا سلام و چالش در  چپرا 5اقت ا
صاد؛ سلاميدر  يوســفي 6اقت صاد ا ساختار اقت سفدر  يعزّميرمو  7ماهيت و  صاد ةفل  علم اقت
ت ين ماهييدر صــدد تب ،دوم ةشــناســانه و درجكرد روشيوبا روميبه طور مســتق 8اسلالالامي 

  اندي بودهدانش اقتصاد اس م
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سدبه نظر مي ش ر س ميعلم  ةمناق صاد ا سي أت يا مكتب و نظام بودن اقت سا در ثيري ا

س مين ماهييتب صاد ا شته از اينندارد يت اقت توان مرزبندي دقيقي ميان مكتب و نمي ،  گذ

مطرح در  يكردهايروتمام توان رسد نميعلم اقتصاد اس مي ارائه کرد  همچنين به نظر مي

در اين مقاله  ،رونمود  از ايني بنددسته يم دوگانهن تقسياساس ا را بر ياقتصاد اس م ةزمين

س ميت ش مي صاد ا شود  رويكرد متف ،شود براي تبيين ماهيت اقت  يكردهايرواوتي ارائه 

صاد  به ماهيت گوناگون س مدانش اقت ساس م ك را يا ، يتغا موضوع، ةچهارگانهاي بر ا

 :کنيممي يبنددسته پژوهشگر و منبو

 يماهيت اقتصاد اسلام ةدر زمين گوناگون يکردهايرو
 كيک نمود:توان ميان چهار رويكرد در تبيين ماهيت اقتصاد اس مي تفمي ،در نگاهي کلي

ضوع الف   ست که مو شي ا س مي ناظر به دان صاد ا ضوع: اقت س مي بودن مو ن آرويكرد ا

 اس مي است 

شناخت: ب   س مي بودن منابو  س مي»رويكرد ا صاد ا شي اط ق مي «اقت شود که از به دان

 آيد منابو شناخت اس مي به دست مي

ناميد که در خدمت  «اقتصـاد اسـ مي»توان رويكرد اسـ مي بودن غايت: دانشـي را ميج  

 اهداف اس مي قرار گيرد 

شگر: س مي بودن پژوه شمندان  د  رويكرد ا سط اندي ست که تو شي ا س مي دان صاد ا اقت

 مسلمان بسط و گسترش يافته است 

  پردازيمها مي، به تبيين دقيق هريک از آنپيش از ارزيابي رويكردهاي چهارگانه

 ن موضوعاسلامي بودرويكرد الف. 

ي رد، اس ميگيشكل م يموضوعات اس م ينيبشياناً پير و احين، تفسييکه بر مدار تب يدانش

 :ستا بر دو دسته ي  البته موضوعات اس مشوديمتلقيّ 

ل، ين دليم  به هميبودن موضوع هر علم وابسته بدان يبودن علوم را به اس م ياس م  1

سان  س ما جامعه، مطلوبِ فرهيهرگاه ان شند، علوم ينگ و معارف ا شده با که به  يساخته 

سان س ميآيبه وجود مي آنها رفتارها ينيبشين و پييهدفِ تب با جيرا يروش علوم ان  يد، ا
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ـــدرمانند  يخواهد بود  متفكران ـــهيد ص ـــان و جامع وقتيبرآنند که  ش مفروض در  ةانس

به وجود آمده،  يهانظريهشود،  ليمطلوب اس م تبد ةبه انسان و جامع ياقتصاد يهانظريه

 يمكتب و نظام اقتصــاد ياســ م اکنون دارا ،ايشــان ةيخواهد بود  بر اســاس نظر ياســ م

 مندنظامافتن روابط يبا  يرا مكتب و نظام اقتصاد اس ميز ؛است علم اقتصادفاقد ، اما است

س ميسازگار ب صاد ياحكام فقه ،و به طور خاص ين معارف ا ستاکنون ق ياقت  يابيابل د

ـــت  اما از آن  ـــان و جامع نظراس برآمده از فرهنگ، معارف، مكتب و نظام  ةکه هنوز انس

صاد س م  ياقت س م يعلم يسازنظريهفرض شي، پين، بنابراوجود نداردا   وجود ندارد يا

 ةفرد و جامع ياقتصــاد يرفتارها ينيبشين و پييمحصــول تب ين علم اقتصــاد اســ ميبنابرا

س م صورتيست که اکنون وجود ندارند  در اا يا صاد د علمِ ،ن  س م ينياقت همان  يو ا

  استفرد و جامعه  يبرا ياس م يرفتار يهافرضشياما با پ ،متعارف علم اقتصاد

علم اقتصاد علمى است که به تفسير »کند: تعريف مى گونهاينعلم اقتصاد را  شهيد صدر

ها و مظاهر را با علل و پردازد و ارتباط آن پديدهن مىها و مظاهر آزندگى اقتصادى و پديده

 9« دهدعوامل کلى حاکم بر آن توضيح مى

 شكل گرفتهکند که حداکثر چهار قرن قبل معرفى مى دينوپدسپس علم اقتصاد را ايشان 

سرمايه صر  سى ع سيا صاد  ست و آن را منطبق بر اقت کند که بيان مى گاهآنداند  دارى مىا

شىصادى مجموعه خطمكتب اقت شيوهم ست که هر جامعه ترجيح مىها و  دهد در هايى ا

 ، دنبال نمايد به آن قالب زندگى اقتصادى و حل مشك ت مربوط

 يبراداند و تقويت و تكامل مكتب اقتصادى را بر مبناى مطالعات علمى مىشهيد صدر 

ـــاره مىنمونه ـــوداگرى»داران مكتب کند: وقتى طرف، اش حاظ علمى به اين مطلب از ل «س

ــيدند ــتگى دارد، از ابزار به ميزان ثروت نقد )ط  و نقره( ب يت ثروت هر ملتىکه کمّ رس س

ستفاده کردند   ن مقصوديل به اين يبرا تجارت خارجى فرق بين علم و مكتب  شهيد صدرا

صادى را جدّ صريح مى« ان الفرق بينهما کبير»داند و با بيان عبارت ى مىاقت صولاًکند کت  ه ا

صادى ستعهده مكتب اقت صاد  ،دار ايجاد روش براى تنظيم يک زندگى عادلانه ا اما علم اقت

اى پياده شده در هبلكه تنها به بررسى آثار و نتايج روش ،دهدروشى براى زندگى ارائه نمى

 10 پردازدجامعه مى
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ساس ا ،يقتدر حق س م»علم  ، اکنونكرديرو نيبر ا صاد ا که موضوع را؛ چميندار« ياقت

كرد ين رويا ـ وجود ندارد  اس م يعامل به نظام و مكتب اقتصاد ةفرد و جامع يعني ـ آن

به عنوان موضــوع  گوناگونرا در جوامو « انســان»هاى تأثير تفاوت ي،شــناختاز منظر روش

سايى گيرى علومى متفاوت و متمايز شكل نهايت در پردازى وهيند نظريابر محتوا و فر 11شنا

  رفته استيپذجوامو گوناگون در 

در  يدارهينظام سرما ياسيمنطبق بر اقتصاد س يعلم اقتصاد متعارف را علم شهيد صدر

ن ياز ابيان پيداســـت که بين علوم انســـانى و علوم طبيعى  ايناز  12داند يدوران معاصـــر م

 يدارا است که« طبيعت» ؛ زيرا موضوع شناسايى علوم طبيعىوجود دارد هاييتفاوت ،منظر

ما يت فرهنگيّهو عه نيزت جام ند انســـان و  مان با روين رويا ســـت يبخش ه كرد يكرد 

دانش اقتصاد را  ،جهيو در نت يکه انسان اقتصاد ،حاکم بر دانش متعارف اقتصاد گرايانةاثبات

ست داند،يم يجهان ضاد ا صادرا يز؛ در ت شف نظم علم اقت هاى حاکم بر حاوى گزارش ک

سا ساس، رفتار اقتصادى ان سر جهان است و بر اين ا سرا اى به مقوله ،از منظر موضوعن در 

  نخواهيم داشت «غيراس مى اقتصاد» و «اقتصاد اس مى»نام علم 

س»اما مكتب  شف نظم 13«تفهّمىو  يريتف شابهتبا پذيرش ک سانى به ها و م هاى رفتار ان

و نه ــــ ا، درون و مقاصد ها به معنبر آن است که اين مشابهت ،عنوان موضوع علوم انسانى

ـــ صورت و ظاهر رفتار انسانى علوم اجتماعى را  رو، بينش تفهّمىاز اين شود مربوط مى ـ

ــمارد؛ زيرا در اين بينش، لزوماًبا علوم طبيعى متفاوت مى جوهراً ــير رفتار معنادار  ش بر تفس

اى علىّ عينى يندهاشـــود  ســـر و کار علوم طبيعى با فرآدمى و اعمال اجتماعى او تكيه مى

 14 اما سر و کار علوم اجتماعى با اعمال و رفتار معنادار است ،است

 همچونتوان به نحو عينى توصيف و تبيين کرد؛ اما اعمال و افعال يندهاى علىّ را مىافر

و هدف علوم اجتماعى  ،تبيين هدف علوم طبيعى ،اينبنابر  نيازمند تفســـير و تفهّمند ،متون

سير معناکاوانه ست 15تف شباهت مطلق روشاما  .ا ساس  سانىبر ا  ،شناختى علوم طبيعى و ان

چارچوب رو باتكرد يدر  نه،اث يا تار گرا ها ظواهر رف عه قرار مى تن طال گيرد و آدمى مورد م

که انســـان عامل و فاعل آن رفتار اســـت، ناديده گرفته  ،دنياى بس بزرگ و عميق خالق آن

ـــودمى ـــاس ديدگاه تفهش تى که از واقعي)ت عريان جتماعى، واقعيلوم امى در ع  اما بر اس
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م اعمال اجتماعى از قبيل داد يهاو مف وجود ندارد (هرگونه معناى خاص عارى و فارغ باشد

ستد، توليد و مصرف  ساس اين مبنا، بخشندفاع ن به اعمال و رفتار خود مى راو  تنها   بر ا

ـــت که به فاع ن و عام ن رفتا گوناگونفرهنگ جوامو  گويد چه رها و عملكردها مىاس

هاى جوامو که فرهنگ نظراز آن   معنايى به افعال و رفتار و ارتباطات اجتماعى خود بدهند

  تفســير اســتمشــابه داراى معانى متفاوت  متفاوتند، رفتارهاى ظاهراً يكديگرمختلف با 

ست که زمين سانى به اين ا ست هر رفتار و عمل ان ل آن را فرهنگى و حالت روحى فاع ةدر

 را براى ما معقول و مفهوم سازد  چنان روشن کنيم که آن عمل

صويرى که از جهان براى خود دارند و مجموعه ساس ت ها که اى از ارزشفاع ن نيز برا

ست ستهمبينّ خوا ست و د شان به عنوان هاى آنان ا ست و پاى افعال اى از هنجارها که بر د

هاى ها و قابليّتشـــمارند و تصـــويرى که از توانايىمىنهند و تجاوز از آن را ناروا قيد مى
  دهندخويش دارند، اعمال خود را شكل مى

شف نظم» اگر علوم اجتماعى ،در نتيجه صل جموِ ک هاى حاکم بر معانى رفتار آدمى حا

شباهت ظ، نمىشودتعريف « هاى خاصدر متن فرهنگ شف  اهر رفتار آدمى در وتوان با ک

سر جهان، سانى خاص  ة، بلكه هر فرهنگ و جامعافتيدست شمول مى جهانبه علو سرا ان

خاص تار  با کشـــف نظمخود را مى رف ند و  عه، علمى آفري جام تار آن  حاکم بر رف هاى 
با کمّ به خود  ماعى ينيّت معيفيک ت ويمخصـــوص  هاى و در حوزه ،به عنوان علوم اجت

 .به وجود خواهد آورد مانند آن اجتماعى، اقتصادى و

علم فيزيک و شــيمىِ متفاوت با غرب نداشــته باشــد، از  ياســ م ةجامعاگر  ،يجهدر نت

ــاختانســان توانديم که روآن ــوع مطالعات علوم  ةهاى برس فرهنگ خود را به عنوان موض
سانى  شداجتماعى و ان شته با شتتواند يم، دا سانى و اجتماعى متفاوت دا شدعلوم ان  اگر  ه با

معنادارى تحت تأثير اس م  ةگوناس مى به ةهاى افراد در جامعها و هنجاربينى، ارزشجهان

ــد ــت  به  رفتارهاى فردى و اجتماعى در اين جوامو لزوماً باش ــ مى خواهد داش معانى اس

شف نظم صدد ک صد همين دليل، علومى که در هاى حاکم بر رفتار معنادار و معطوف به مقا

 .د داشتاس مى خواه ةبغص ، قطعاًاستاجتماعى در جوامو اس مى  فردى و

هاى نظم داشت که واقعاً «اقتصاد اس مى»توان علم مى يبه شرط ،كردين رويبر اساس ا

سلمان صاد بر ةکه در حوز ،حاکم بر رفتار مردم م ساس مبان اقت س م يا به د کنيعمل م يا
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ــيد قوانين علمى درآ ــف ؛ همچنانديص ــولِ کش ــانى موجود، محص كه علوم اجتماعى و انس

  فرهنگ غربى است ةهاى حاکم بر رفتار انسانِ برساختمنظ

ست نآگر يكرد ديرو  2 ضوع يبه عنوان  يني، احكام و معارف دهاکه اگر آموزه ا ک مو

ن يدانش محصول اشود، ل يه و تحليدانش متعارف اقتصاد تجز شناسيروشدر چارچوب 

س م»دانش توان يرا مل يه و تحليتجز صاد ا صاد داق»  دينام «ياقت ل يه و تحليتجز»ا ي «نيت

صاد س م يمفهوم «ينيد يهاآموزه»و  «نيد ياقت ست که در خارج از قلمرو جامعه ا ز ين يا

 گونة به را ديني ها و رفتارهايپديده «اقتصــاد دين» شــود يگونه مطالعات اط ق منيا هب

صادي صادي تحليل در کنار شناختياز نظر روش روي،بدين  کندمي تحليل اقت ست اقت  سيا

 16گيرد قرار مي جرم اقتصادي عمومي( و تحليل )انتخابات

 به ،بنابراين  ظهور يافت مســـيحيت دين در قالب اقتصـــاد دين که ذکر اســـت لازم به

 با اديان ،تغيير يپردازد؛ اما با مختصرو کليسا مي مسيحي ديني هايآموزه اقتصادي بررسي

 هايدر حوزه ،طور عمدهها بهها و فعاليتآموزه اين  است انطباق قابل ،اس م ويژهبه ،ديگر

صاد دشودميمتبلور  و خصوصي فردي سجامعه زمرةن در ي  اقت سن و روانيد يشنا  يشنا

شور ما نيگين قرار ميد ست مطالعات يز از ايرد  در داخل ک از  يبرخرد  يگيم صورتن د

س م يهااحكام و آموزه يهايسازالگو صاد يهاالگوها و نظريهدر چارچوب  يا در ي اقت

 17 است ياز اقتصاد اس متلقي  نيکشور ما بر اساس هم

 بودن منابع شناخت يرويكرد اسلامب. 

صادي بربرخ س م يِآنند که دانش اقت س م»شناخت، دانش  يبرآمده از منابو ا صاد ا   «ياقت

 اند:ز دو دستهين منظر نياز ا يشمندان اس مي  انداست

ت م به کتاب و سنّيبرآمده و قابل استناد مستق ياقتصاد يهافقط آن دسته از گزاره  الف

 ةفقه و مجموع يابواب مال آنچه را دردهد  يل ميرا تشــك يدانش اقتصــاد اســ م يمحتوا

ن يد، در انکنيمي تلقي اقتصاد اس م ،ياس م در قلمرو موضوعات اقتصاد يمعارف اخ ق

ــته قرار م در چارچوب  يپردازهينظر يهاتيها و ظرفتيمحدود ،يعيطب طوررد  به يگيدس

با دانش يهاا دانشيو  ينقل يهادانش حدودينقل يهامرتبط   يهاتيها و ظرفتي، م

  گيردقرار مي يدر قلمرو دانش اقتصاد اس م ، همهيپردازهينظر
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ـــيكرد ديرو  ب ـــت که به عقل و فراورده يكرديرو ،ناختگر از منظر منبو ش  يهااس

كرد، ين روينگرد  بر اســـاس ايت به عنوان منبو شـــناخت مدر کنار کتاب و ســـنّ يعق ن

ها تيظرف ةبه ع و ،هم از جهت منابو و هم روش ،يعلوم نقلهاي تيها و محدودتيظرف

ـــا يهاتيو محدود ها و تيدودمح هم از نظر منابو و هم روش جز ،ير علوم بشـــريس

که  يدانشــ ،ين چارچوب نظري  در اشــودميي تلقي اســ مي دانش اقتصــاد هاتيظرف

 يو اجتماع يفرد يزندگ يعقل و نقل در قلمرو موضــوعات اقتصــادبا محصــول ســازگار 

  شودخوانده مي يدانش اقتصاد اس م ،است

از نگاه   رديپذينمن را ين علم و ديب يتعارض و ناسازگار اساساً ،الله جوادي آمليتآي

ــان،  ــوب ميمنبو فهم د ،وزن همدو هم عقل و نقل هرايش ــوند ين محس ــان يا 18ش معتقد ش

ست: ضوع حيثاز  ،ين چارچوب نظريدر ا ا س م يبرا يديچ قيه ،مو ستن دانش  يا دان

صاد لازم ن ضوع ياقت صادست  هر مو سا مربوط به مطلق ياقت سلمان و جامعه و ان ن، چه م

و  يت و علوم و معارف اسـ ما موضـوعات مطرح در قلمرو کتاب و سـنّيرمسـلمان، و يغ

ــا ــازگار بيک فرايگاه که در آن ،يبشــر يهار دانشيس ه و ين عقل و نقل مورد تجزيند س

س م»، دانش شودل واقو يتحل صاد ا ، نظام و ين منظر، مكتباز ا ،ني  بنابرابودخواهد  «ياقت

 يو اخ ق اقتصاد يفقه اقتصاد ،يو اقتصاد دستور ياتا اقتصاد اثبي يا علم اقتصاد اس مي

د، و نقل باش عقلبا  سازگار يگاه که محصولن موارد آنيا ة  هميستکننده ننييمات تعيتقس

 مان خواهد داد ي را سامعارف اس م ةمجموع

 تيبودن غا يرويكرد اسلامج. 

بوده، اما به  يهر موضـــوع و در يک دانش برآمده از هر منبو معرفتي وقتي برآنند که يبرخ

 19خواهد بود  يد، دانش اقتصاد اس ميبه وجود آ ياس م ةجامع و فرد يازهاين نيمأت نيت

سف يبرخ ،نمونه يبرا ست فل س م ةممكن ا صول به کارگ يا و البته  يريموجود را مح

سفيتكم سف ياعتقاد يازهاين نيمأم به هدف تيونان قدي ةل، اص ح و رشد فل  ةجامع يو فل

 ،دهيدر به وجود آوردن هر پد يت و علت واقعيت آن اســـت که غايبدانند  واقع ياســـ م

نقش  يفايا ،تر از آنمهم يو حت يدر عرض علل فاعل يو انســـان ياجتماعهاي دهيپد يحت

 کند يم
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ــلى به علليكى از را  ياجتماع نيازهاى متفاوت ،گمانيب علم متفاوت،  ةوجودآورنداص

که کشــف حقايق و  ،شــمارند  رســالت تاريخى علمدر غرب برمى ،ندگىدر دوران نوين ز

تر، علم ف در طبيعت تبديل شده است  به عبارت روشنى براى تصرات بود، به ابزارواقعي

 .شده است صنعتيت شد ى ـ بهـ يا همان دانش فن

يدر دوران نوين، جان نايى براى تغيير در محيط فيزيكى ةما و  علم، ايجاد قدرت و توا

ـــت ـــته،  ،اجتماعى اس ـــان برايت ش مجموعه به ،«علم»در حالى که در گذش  هاي انس

ف که امروز ابزارى براى تصر ،اين، علم  بنابرشدگفته ميها و حقايق تقعيبردارى از واپرده

ست، از ويژگىهادر طبيعت و اجتماع براى برآوردن نياز شر ا صالح و مطامو نوع ب هاى ، م

 ت بشرى نيز برخوردار است عمومى ساير مصنوعا

براى برآوردن  صــناعات بشــرى آن اســت که اســاســاً ةو هم فناوريترين ويژگى مهم

سر  ،هايعنى ارزش ،هااصلى و مرکزى فرهنگ ةها و هستنيازهايى است که از درون فرهنگ

ها تکشف حقايق و واقعي ةدر يک ک م، علم نوين بيش از آنكه محصول دغدغ آورد مىبر

موطن  ةبا يک تغيير جهت جدّى، به ابزارى براى برآوردن نيازهاى جامع د، اســـاســـاًباشـــ

صر سان تبديلف در طبيعت و اجتماع خويش با دخل و ت ست  نيازهاى ان  از يکها شده ا

ست کام ً گر،يفرهنگ به فرهنگ د سانبه  متفاوت ا ستغرق طور حتم، نيازهاى ان هايى که م

سوم غرب زندگى مىها، باورهها، دانشدر ارزش سانا و آداب و ر هايى کنند، با نيازهاى ان

 فناوريعلم و  ،  در نتيجهاســتکنند، متفاوت که در جامعه و فرهنگ اســ مى زندگى مى

 ز چندگونه خواهد بود ياين دو دسته نياز ن ةبرآورند

سئل شن ةدارى، نمونبانک ةم ست يرو شكار ا  ىدارى ربوى غرببانک  براى اين تفاوت آ

براى  ،به همين دليل  وجود آمده اســت ت و دريافت ربا بهبراى تســهيل در پرداخ اســاســاً

ـــ مى ةبرآوردن نياز جامع روابط پولى در نظام زندگى  نظامکه مبتنى بر حذف ربا از  ،اس

ست، کارايى ندارد  صادى ا ست براى ادار ةجامع ن،يابنابر اقت س مى ناچار ا پول در نظام  ةا

ــادى خويش، ــب خود را به وجود آورد  تجربدانش بانک اقتص ق تغيير و ناموف ةدارى مناس

ــحيح  ــ مى، گوياى اين دارى ربوى براى تبديل به بانکبانک نظامتص دارى غيرربوى و اس

  حقيقت روشن است
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سارت زرق و برق علم و  شان در ا ست، ممكن  فناوريالبته آنان که جسم و جان غربى ا

شند ک ست بر اين عقيده با غربى دست يابيم و اگر اين  فناوريبايد به  ،ه ما در هر صورتا

ست، بايد س مى ا صاحبان اين افكار امر منوط به تغيير ذاتىِ فرهنگ جوامو ا  به آن تن داد  

ست حق شند ممكن ا شته با شند يا عمل کننداين دا شان ام ،گونه بيندي ستند و براي ا مجاز ني

ـــت که بتوانند هم کنند که به فرهنگ غرب تغيير ها را وادار فرهنگ ها وملت ةممكن نيس

بستگى و وابستگى فكرى و عاطفى ها تا آن حد براى دلکه برخى از ملتد؛ چرات دهنماهي

 .که حاضرند تمام هستى خود را در اين راه فدا کنند خود به فرهنگشان دليل دارند

 بودن پژوهشگر يرويكرد اسلامد. 

س م ست اقتصاد ا سا يپردازهيول نظرمحص يممكن ا شنا سلمان ن ييعامل  شود  ي تلقّ زيم

شگر با اعتقادات و باورهايگاه که آن ،ين چارچوب نظريدر ا س م يک پژوه سراغ  يا به 

صاديه و تحليتجز ضوعات اقت شمند مو صول ت ش علم، روديم يل رو  يبه نوع اشيمح

س م صاد ا شانرا جامعهيز؛ شوديمي تلقيّ اقت سى معرفت ن ضوعات  که دهدمي شنا مو

هاى موجود در اوضــاع اجتماعى، خود را به عامل مطابق با تفاوت( Objects) شــناســايى

 20 کنندعرضه مى( Subject) شناسايى

بلكه  ،ت حقيقت وجود نداردمنطقى بين نسبيت معرفت با نسبي ةپيداست که هيچ م زم

فرهنگ و شرايط اجتماعى  ،ر عامها و به طوکه عامل شناسايى، خود فرزندِ ارزش نظراز آن 

محدوده و ظرف  با توجه بهموضــوعات قابل شــناســايى  ةخويش اســت، خواه ناخواه هم

ص سايى در آن باوضاع اجتماعى خا شنا درك و ادراك او  ةبرد، در حوزسر مىهى که عامل 

سيو و پرابدر اين ديدگاه،   گيردجاى مى ست که هراقيانوس حقيقت آنچنان عميق، و  هت ا

صدى که براى زندگى خود و جامع شى از آن کندخود تعريف مى ةکس با انگيزه و مق ، بخ

  آوردمىرا به تصرف در

ـــاحل کنند، آندر نتيجه، پژوهشـــگرانى که در جوامو متفاوت زندگى مى گاه که به س

هاى اجتماعى در اختيار آنان که ارزش ،ت ذهنىظرفيه به آيند، با توجاقيانوس معرفت درمى

ف مردمان اه به تصرگممكن است بخشى از معرفت، هيچ د نگيربرمى« آب معرفت»ذاشته، گ

 اند آن نساخته ةصيد و ذخير ظرفى براى يک جامعه درنيايد؛ زيرا اساساً
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اين تفاوت اما ، است با يكديگر متفاوت گوناگوندر جوامو  از لحاظ کمّي و کيفي علوم

گاه که موضوع ـ را آن و دقيقاً اسايى ـ آن هم واقعاًنيست که يک موضوع شن آنبراى  لزوماً

ــناخته کام ً ــدبايم، ش ــاخت اجتماعى و  ،تواند غير از واحد باش بلكه هر جامعه به دلايل س

 پردازد ديگر مى ةبه شناخت موضوعاتى متفاوت از جامع اساساً ،فرهنگى خويش

سايى آن براى زندگى در يک جام شنا سيارى از موضوعاتى که  دينى ضرورت دارد  ةعب

ـــ و به طور خاصدر جامعه ـــ را برگزيده است، در  ،اى که زندگى غيردينى ـ غيراس مى ـ

ــاً، موضــوعاتِ شــناســايى قرار ندارد ةمحدود آنها ع مت  اين موضــوعات به گويا اســاس

ــ مى»اى از معارف به نام د  امروزه مجموعهدهنمى ــ مىمديري»يا  «اقتصــاد اس در  «ت اس

گزارشى اس مى از موضوعات اقتصادى  مى به وجود آمده است  اين مجموعهس جوامو ا

سوب مى و غير ساخت چنين شود که متأثّر و منبعث از ارزشآن در جوامو مزبور مح ها و 

 جوامعى است 

در ف پژوهشگرانِ جوامو اس مى فِ سازگار با متون و نصوص اس مى به تصراگر معار

ـــنى دارد: آنها هيچبهره ماندهمو ديگر از آن بىولى پژوهشـــگران جوا ،آمده گاه اند، دليل روش

سته ستهنخوا سند و اگر هم خوا شنا ضوعات را ب اى که گونه و از زاويهاند، آنها را آناند اين مو

شخصيت شانساخت و نوع زندگى اجتماعى شناختهفردى و فكرى و  ضا کرده،   اند شان اقت

ــتبنابر  ،ددهنمى 21آن، ع مت محققانگاه در جوامو مزبور و به هيچ اين، حقايقى از اين دس

 .قرار دارندآنها  يدهع متدر حالى که پژوهشگران اس مى در معرض 

هاى موجود در اوضاع اجتماعى، خود را به عامل مطابق تفاوتي موضوعات شناساي اگر

ساي ضه مىي عشنا صولاًکنند، ر صوصدر  ا صو خ سانى به  رت واحدى علوم طبيعى و ان

رسند ـ به طور نهايت به نظر مىبى د؛ زيرا موضوعات قابل شناسايى ـ که واقعاًنکنصدق مى

ـــاوى براى هم هاى موجود در ت را نيز تفاوتاين تفاوت اهمي  جوامو اهميت ندارند ةمس

  است وجود آوردهه اوضاع اجتماعى ب

 علمشــود  مى ســاخته اجتماعي صــورت بهعلم يكى از مصــنوعات بشــرى اســت که 

بدان ه اين ى براى بازسازى خ قّ آن است  البتابلكه وسيله ،ت نيستواقعي ةپذيرشِ منفع ن

ثمر فايده و بىيا اتكا بر مشــاهده بى ،عينى وجود ندارند يمعنا نيســت که بر آن باشــيم که اشــيا
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گوناگون، از وارد کنيم، در مموضوع مطرح مى دربارة هرهاى ما به سؤالاتى که بلكه پاسخ ،است

  شودگر مطرح ميتنها در چارچوب حدود منظر و ديدگاه مشاهده حيث ماهيت،

ست ممكن  شد ا شته با شيم تحو که معتقدضرورتى ندا هاى اجتماعى و تفاوت لاتبا

ندرا تعيين مى ،علوم طبيعى ةبه ويژه در حوز ،لات علمىمحتواى تحو ما تحولات  ،ک ا

ــمندا اجتماعى ــمان دانش ــده باز ا هم بر روى واقعيات طبيعىِ موجود اما کشــفن رچش نش

ضمن اينكه کليياتى ديگر مکند و هم بر روى واقعيمى صول ت يک علم مىبندد   تواند مح

ـــرا ـــدش ـــاخت و تغييرات اجتماعى باش  ةکنندتواند بيانا محتواى هر گزاره مىام ،يط، س

 يرد گىهايى باشد که تحت تأثير عوامل اجتماعى قرار نمتواقعي

ساختمى ،در نتيجه شاهد دو علم فيزيک متفاوت بر رايط اجتماعى متفاوت بود ش ةتوان 

ت را به دام خود هاى هر دو نيز مطابق واقو باشد؛ زيرا هريک، بخشى از واقعيرهه گزاکه البت

ـــكل  انداخته اســـت گيرى جالب آنكه تغييرات منزلت اجتماعى عالمان يک علم نيز در ش

 ت وجودى آن تأثيرى بسزا دارد ييت و کيفکمّ

   طبيعى استکندترقىّ  در يک کشور« اىانرژى هسته» ، فناوريفرض کنيد بنا به دلايلى

شــد  در  خواهندبرخوردار  والايياى از ارج و قرب يكباره دانشــمندان فيزيک هســته که

اين اقبال  اى، به خاطردانش و دانشمندان و مراکز آموزشى و پژوهشى فيزيک هسته نتيجه،

ـــد  و به منزلت يک علم و عالم جديد و متمايز از  کردخواهند  کميّ و کيفياجتماعى، رش

شد  اين مثال فرضى دقيقاً شين نايل خواهند  شوروى  شرايط اجتماعى پي لباس  (سابق)در 

 .تن کردبه ت واقعي

تغييرات ها و هاى اجتماعى، انق بها و نقشها، فرهنگ جامعه، منزلتتغيير در ارزش

ـــاختار اجتماعى گاه مى ـــبنيادين س که يک علم را از بيخ و بن برکند؛ همچنان ةتواند ريش

ـــاد ويتواند علوم جديدى را متولدّ نمامى ونه که گآنمانند آنها  د  علم فيزيک، علم اقتص

ـــت  جوامو غربى توليد کرده ص خا ةگون ،قابلدر م، محصـــول زندگى اجتماعى آنان اس

 ،ت اس مى را اقتضا نكرده و در نتيجهدارى اس مى و مديريدانش و بانک ،زندگى اجتماعى

 ست ا گاه توليد نكردههيچ
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ص ةعلومى را به گونآنها  اگر اجتماع آنكهخ صه  ست، خا ى برتافته و به وجود آورده ا

 که اگر علومى رارا اقتضـــا کند؛ همچنان همان دليلى ندارد که زندگى اجتماعى ما هم دقيقاً

اى براى برخى علوم يافت برنتافته و به وجود نياورده و در تاريخ و جغرافياى غربى ســابقه

شور ما هم شود، نبايد نتيجه گرفت کهنمى نتيجه ت ش براى احداث چنين علومى بى در ک

 خواهد بود 

 در باب« معيار»آن را ديدگاه  ، کهمايكل مولكى ديدگاه اين به معناي ناديده گرفتنه البت

ـــت، معرفت علمى نام نهاده ـــاس اين ديدگاه،  22نيس جهان طبيعى بايد واقعى و عينى بر اس

اش کنندهمشـــاهدهمقاصـــد  تواند تحت تأثير ترجيحات وهاى آن نمىتلقىّ گردد و ويژگى

آوردن توضيحى دقيق  فراهم شکسب و کار فكرى است که همّ و غم آن، تعيين گردد  علم

شــود  معرفت هاى طبيعى يافت مىروابطى اســت که در جهان پديدهيندها و ااز موضــوعات، فر

 ي منتظم خود جاىياتجربى به ميزانى که معتبر است، سرشت حقيقى اين جهان را در قضا

شكار مىمى سّى بىدهد و آ شواهد ح شاهدکند  خلق معرفت علمى با  صريح و با م  ةپيرايه و 

طبيعى را اســـتوار  ر اين پايه، بناى بزرگ قانونگردد و بداورى آغاز مىصـــادقانه و بدون پيش

درگيرى عاطفى و داورى شخصى، مستقل از عوامل ذهنى، پيش ،کند  معيارهاى اين علممى

  کنددرك دانشمندان از جهان خارجى را دچار تحريف مى ، وگرنهشخصى است

شان داد که فرام سوفان علم ن ست ض بنيادين اين ديدگاه وا تأمّ ت فيل ستنادر را يز ؛ا

هاى عينى به صــورت خالص تواقعي ةبه مشــاهد علوم طبيعى دانشــمندســت که يممكن ن

رض شــده ه و نظم از پيش فاگر وى درصــدد اثبات صــحّت يک مدّعا و نظريرا يز ؛بپردازد

شد، چگونه و چرا واقعي گزيند؟ آيا همه شمار ديگر برمىات بىرا از ميان واقعي يات معيننبا

 ممكن و معقول است؟ عايى اساساًکند؟ آيا چنين ادجا مشاهده مىه چيز را در هم

دهد، شـــناســـايى فهرســـتى از مىعلوم طبيعى انجام  دانشـــمندکارى که  ،در حقيقت

 طورعايش را اثبات کند  حال که چنين است، به هاست که بتواند نظريه، فرضيه و ادواقعيت

  را اثبات کنداش هرود که نظريهايى مىسراغ واقعيتبه  ،طبيعى

شاهده، چه معرفت ،تر از آنمهم سب مى ياو از م ست؟ کند که قب ًرا ک شته ا در هر  ندا

ـ يعنى همان چيزى که پژوهشگر تجربى براى اثبات صحّت و سقمش به « هنظري» ،صورت
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ــــ برســاخته و برآمده از مشــاهدهاى عينى مىتواقعي ةســراغ مشــاهد هاى تواقعي ةرود ـ

بايد داراى انسجام درونى باشد و هم  ، هم«هنظري»اکثر آن است که يک نيست  حدخارجى 

  گر وجود داردکه در ذهن مشاهده ياتيسازگار با ساير نظر

 هکند که ممكن اســت يک نظريصــريح مىت ،به عنوان يک فيلســوف بزرگ علم پوپر

ـــود« الهام» دانشـــمندبه  ات عينى عيحد افراطى، خلق نظريه از دنياى واق يعنى تا اين 23!ش

هاى تواقعي ةمشاهد ةزاد ات علمى را ضرورتاًادعا کجا که نظري آناين کجا و   فاصله دارد

رو هروب« علمى ةنظري»با يک  ،در غير اين صــورت داند و بر آن اســت که اســاســاًعينى مى

 نخواهيم شد 

پژوهشگر است؛  ذهن ةه ساخته اين نظرياصلى، اساسى و مهم اين است ک ةلئحال مس

ــت  چرا شها، دانذهنى که پر از ارزش ــاختار خاص اجتماعى اس ها و فرهنگ زندگى و س

ضيه و اين مجموعه از واقعيت ضيه و نظريها از ميان مقدار بىاين نظريه يا فر ه در شمار فر

 ،گمانبى ه اين پژوهشگر را به خود جلب کرده است؟ها، توجيگرى از واقعيتد يهاحوزه

ــاى واقعياو با عينكى به تما ــته که جامعهتش ــس کند، برايش زندگى مى اى که در آنها نش

 ساخته است 

ـــاددانى را فرض کنيد که در دو جامعحال دو فيزيک متفاوت غربى و  ةدان و يا اقتص

ـــ مى ز ـــاختکنند و با ذهنيندگى مىاس ه به ابداع نظري ،متفاوت ةاين دو جامع ةات برس

شنپردازند  مى ست رو خود، به انتخاب  ةجامع ر از جامعه و فرهنگ خاصهريک متأثّ که ا

اى از معارف فيزيكى و مجموعه پردازدميشمار ات بىاى از ميان مناظر و نظريمنظر و نظريه

صاد شآورى را به وجود مىيا اقت صادى اندي شگر ةد که با معارف فيزيكى و اقت در  يپژوه

ستزندگى مى يديگر ةجامع ضوح که  ،اينبنابر  کند، متفاوت ا به همان دليل و به همان و

خواهيم  مواجهمتفاوت غربى و اس مى داريم، با دو علم متفاوت غربى و اس مى  ةدو جامع

 .بود

ــــ بتوان نهادهاى علمىالبت ــــ بر فرض محال ـ سان ه اگر ـ سيس نمود که ان هاى را تأ

ــگر را ف ــوررافرهنگى يا فرااجتماعى تربيت کنپژوهش ــايد بتوان در آن ص علم »از  ،تد، ش

سخن گفت؛ اماّ جامعه« واحد سان معتقدندبراى جوامو متفاوت  ساً  :شنا سا سانى ا  چنين ان
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شــدن اجتماعى ،ع وه بر اين 24 زندگى اجتماعى خويش اســت ةوجود ندارد  انســان ســاخت

شاهدفرايند توليد نظري صحّواقعي ةات و چگونگى م سات براى اثبات  در  ،قم نظرياتت و 

شنف نمىمتوق« ظريهتوليد ن» ةمرحل  ةبا زبان و نمادهاى زبانى به مرحل ،تر از آنشود و رو

  کندروى مىز پيشين« بيان»

ي م دحال فرض کن تأثير از اجت بدون  ندگى مىپژوهشـــگر  که در آن ز ند،اعى   ک

ي به همان خلوصهنظر ند و  ئه ک ي ،اى ارا ناى واقع ـــاهده و فهم مع هاى خارجى تبه مش

ن نشان صورت به ديگرا است، به همان کرده مشاهدهتى را که تواند واقعياما آيا مى ،بپردازد

صويري تهيه کردگونه که هست، ت همانتوان از واقعيآيا مى دهد؟ ست که  آنت ؟ واقعيت ا

كه اجزايى را برگزينيم  ،ممكن نيســـت« دادن نشـــان»اين  بانى، مگر اين لب ز قا و در 

  بندى کنيمصورت

را منو  انواع ديگر ،شمرد و در همان حالها را مرجّح مىگزاره صى اززبان ما انواع مشخ

سبت به وجوهى از  احياناً يم فيزيكيانواع ع  ،مث ً ؛کندمى ست ما را ن جهان مادى ممكن ا

هايى تر و گزارهى، علمى و اصط حات عمومىاصط حات فن ،در هر صورت  ه کندتوجبى

زبانى و اجتماعى  ةدر زمين علمى را کنند، معانىاده مىم از آن استفکه دانشمندان به طور منظ

سيطر کند نازل مى شگرانِ تحت  ساختار آن  ةحال که پژوه ها و فرهنگ و ارزش)جامعه و 

ساخت سپس گزينش واقعي (اجتماع ةذهنيت بر شاهده و فهم و تبه توليد نظريه و  ها براى م

 وتند، ســـخت نخواهد بود که بپذيريممتفاجوامو نيز با هم  ، در حالي کهپردازندبيان آن مى

 .بود متفاوت کام ًتوليد علم  ،از يكديگر متفاوت کام ًبه ميزانِ جواموِ 

تواند و بايد داراى علمى متفاوت از جامعه اس مى مى ةکه جامع فقط اثبات شد اينجا تا

ـــايت نم تا اين حد نيز رض به توقف  ما  قادى  بانى اعت ما م ـــد  ا باش زيرا  ؛دهدىو علم غربى 

ــــ که برباورها، ارزش ةپژوهشــگرى که افق ديد خود را متأثر از مجموع  ها و اعتقاداتش ـ

ــ از  پذير و فهم و بيان آن مبتنى استهاى مشاهدهپردازى و خلق نظريه، گزينش واقعيتنظريه ـ

ــت، قطعاً ــادق ،تربه نظريات عام کانون علم مطلق خداوندى برگرفته اس  ترىفراگيرتر و ص

شگرى که افق ديد خود را از مجموع سبت به پژوه ـ  ظرينهاي اعتقادات و پايه ،باورها ةن

  کندرسى پيدا مىگيرد، دستتاريخى و فرهنگى جامعه ـ خود مى ةمحصول تجرب
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شترى ذهن سبت بي نهايت خداوندى پيوند عالمان را به علم بى وحى، ذهن آدمى و به ن

ــاهدمى ــرزمي ةزند و او را به مش ــيعى از واقعيس  وگرنه کند،ها و حقايق دعوت مىتن وس

صيد فكر آدمى درهيچ شاهدهيآنمىگاه به  اى معنايى د  معارف و اعتقادات وحيانى به هر م

ممكن نيست به  بخشد که اساساًشده، مشكّک و متدرّج مىبندىاى، سطحچنان عميق، لايه

ـــانِ مادى خطور کند ةمخيلّ فاوت و ى اجتماعى مبت  زندگانس نى بر وحى، هم نظريات مت

هاى تعيواقي از ترگســترده ةســازد و هم منطقر از تعالى علم خداوندى را مىمتعالىِ متأث

شاهده سيطرم  ةدهد که امكان ندارد در چارچوب محدودعقل آدمى قرار مى ةپذير را تحت 

ــ ب معنايى ژرف و مشكّک  اين نوع زندگي، درآيد يگرانبردارى ذهن دعكس ار فراتر و يسـ

ـ به مشاهدات مىفراخ ى بيان و زبان را بخشد و حتتر از ظرف و ظرفيت ذهن انسان مادى 

هاى زبان را تمحدودي به طور کلي،برد تا نيز چونان زبان قرآن کريم تا معجزه به پيش مى

ى نوع اس مى هم داريم و حت علومما همچنانكه علوم غيراس مى داريم،  ،با اين بيان بردارد 

 .تر استبسى بالاتر و وسيوآنها  اس مى

 يت اقتصاد اسلاميماه بهمختلف  يهايکردرو يابيارز
س م س م ياگر م ك ا ستن علم را ا ستن  يدان سان»دان ضوع آن بدان« جامعه»و « ان  م،يمو

س م نم يبه معنا نظرن يا ست که ا سان و جامعهيآن ا س ميرغ ،تواند ان سد  در  يا شنا را ب

 شاست که مقصود ياز معارف سرشار يم و نصوص منقول از معصومانکه قرآن کر يحال

شـناخت افراد و جامعة غيراسـ مي اسـت  قرآن کريم، هم رفتار فرعون، قارون و نمرود را 

که قوانين اند؛ چنانشناساند و هم رفتار اقوام و ملل پيش از اس م را که غيرمسلمان بودهمي
شد  حاکم بر مطلق جامعه و شته با س مي بودن و نبودن آن تفاوت دا تاريخ را بدون اينكه ا

با مســلمان بودن و نبودن آن تفاوت نخواهد « جامعه»بيان کرده اســت؛ زيرا منطق حاکم بر 

 داشت 

ن سرنوشت يز همين ي،اس م ةفرد و جامع يازهاين نيمأت يعني ،ت آنيف علم به غايتعر

ــت  مبان ــ م يرا خواهد داش ــت که م يقت نورانين حقيا يايگو ياس  يازهايخواهد نياس

ـــازد   ـــان و مطلق جوامو را برآورده س ات ين حيمعمار دوران نو ،امام خمينيمطلق انس

ـــ م ـــت که فق ي،اس د بتواند بر جوامو يبا و ار دارديجوامو را در اخت ةه علم اداريبر آن اس
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سد به علوم ،ز حكومت کندين ينيرديغ سالت آن  يتا چه ر سان و جامعه يفهم ماهکه ر ت ان

 آنان را بهتر ،گر مكاتبيرا از ديز ؛ز باشـــديمســـلمانان نيرغ ةديد برگزي  اســـ م بااســـت

سد و بنابرامي توان علم به وجود آمده به هدف مي کند  البتهيبهتر اداره مجامعه را  ،نيشنا

ــ م ةفرد و جامع يازهاين نيمأت ــوع ايو ن ياس ــان و جامعز علم به وجود آمده با موض  ةنس

 ست يمترادف ن« يعلم اس م»نام نهاد که با « علم مسلمانان»را  ياس م

ز ين ، اينمسلمان بودن پژوهشگر دانسته شود ،ک دانشيبودن  يكه م ك اس مينو اما ا

ن يب يت و روابط واقعيکشف و شناخت واقعيرا اگر رسالت علم ز ؛ستيمقرون به صواب ن

درست  ير و روشيمس دراگر  يهر پژوهشگر ،ن صورتيدر ا ،ت دانسته شوديواقع ياجزا

ستفاده درست د  البته به يل آيد بتواند به مقصود نايق کند بايطر ياز منابو شناخت ط ،و با ا

 ةفرد و جامع ي، پژوهشگر مسلمانذهنل هميرفت که به دليد پذيبا ،در مقاله شدهطرحل يدلا

 را بهتر خواهد شناخت  ياس م

 با آن زيمسلمان نيرغ ةفهم فرد و جامع ياست که پژوهشگر مسلمان برا يتيدن محدويا

ست  اما به دلروبه صر به هميل ايرو شناخت فرد و جامعه تنها محدود و منح  يذهننكه راه 

با  اگرچه ـ توانديم يهر پژوهشگرـ عقل و نقل  يعنـ يبا استفاده از منابو شناخت  ،ستين

ــــ  ييهاتفاوت ل يه و تحليتجز يعن)ين ياما اقتصــاد د يد ل آيد و جامعه نابه شــناخت فرـ

دانش  شناسيروش يرفتن انحصاريپذ ،قتيکه در حقــــ  ينين و موضوعات ديد ياقتصاد

 يدارا( است ينيد يها و رفتارهاها و آموزهدهيپد ن ويدر شناخت د يحت يمتعارف اقتصاد

ساس مبان روشنرا يز ؛است يت روشنيوضع ست که بر ا س م يا و نقل در کنار  يوحي، ا

ــناختيبه عنوان  ،عقل ــت که خدا مطرح ک منبو ش حكمت و رحمت  يم از رويکر ياس

ست  پذيدر اخت ،شيخو شر قرار داده ا ضوعات و احكام ديه و تحليرشِ تجزيار ب  ي،نيل مو

ــاريبه و ــورت انحص ــدر چارچوب روش ي،ژه به ص ــناس حاکم بر دانش  يگراتجربه يش

 ينين دينو يهايپردازهينظر يرا فرارو يانحرافات فراوان و احتمالاًها تيمحدود ،اقتصـــاد

 گذارد يم

کمتر از انحصار منابو شناخت  يجرم ياز منظر اس م ،اما انحصار منابو شناخت در نقل

خدا در وجود  يامبر باطنيکه پ ،شــناخت يک منبو اســاســيرا يز ؛ســتيدر عقل و تجربه ن
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ست سان ا ست  بنابرار و انكيتكف ،ان شده ا ت عقل به عنوان يکه در حجّي اهادلّ ةهم ،نيار 

 شود مي ز اقامهيانحصار منابو شناخت در نقل ن نپذيرفتنک منبو شناخت وجود دارد، در ي

ي اس م يبران مقاله بر آن است که يا هاي مطرح شده،استدلالو  ين مبانيبا توجه به ا

ساي، معبودن هر دانش شنا و نه عامل و  (الله جوادي آمليتآي ةيهمان نظر قاًيقد) ييار منبو 

ساي شنا ضوع  شناختيت ميکفا ييا مو سط هر فرد يکند  اگر هر  و  ياو در هر جامعه يتو

ــوع دربارةو  ياهر جامعه يازهاين نيمأت يبرا ــم يهر موض ــرچش نقل و عقل به  ةاما از س

شروط  قدرهر  با وجود اين،خواهد بود   ين شناخت اس ميا ،ديصورت سازگار به دست آ

 تر است ن شود مطلوبيمأگر تيكرد ديملحوظ در پنج رو

 د:يگويم جوادي آمليالله آيت
نقل معتبر ما أنزَلهَ الله اسلالالات  عقل ارهاني نيز ما ألََمهَ الله اسلالالات و ايو هر دو  منب   اگر

 25.اندمعرفت ديني و هر كدام اال وصول اشر اه شناخت حقايق ديني

اراهيو نظري خود را  كه در فلسلالافه و كلام    خصلالاوع عقل تيريدي م  از عقلمراد 

 كه در علوم تيراي و انساني ظَور  را« عقل تيراي»آن   ةالكه گستر  نيست  دهدنشان مي

 ةرا كه از عَد« عقل ناب»و   دار رياضيات استكه عَده  را« عقل نيمه تيريدي»يااد  مي

 26.گيردارميآيد نيز درعرفان نظري ارمي

ـــت که از برهان تجرب يعلم ةنينأا طميهمانا علم  ،منظور از عقل  يديا تجريمحض  ياس

 27حاصل شده است  يديو تجر ياز تجرب يقيا تلفيصرف 

ـــيو آن» ،جوادي آملي اللهتآيديدگاه  از ـــت  ،عقل به معناي وس ـــرعي اس  28«حجت ش

پيام و محتواي دين را نيز تشـــكيل  م و محتواي هر دليل عقلي يا نقليپيا»بنابراين نگرش، 

 29« دهدمي
ستاورد عقل ست...   معيار و ميزان در اعتبار و پذيرش د صول يقيو يا اطمينان عقلايي ا ح

 .و طمأنينه و اطمينان عقلايي فراوان اسلالالات  كم علوم عرفي  يقيو ارهاني و فلسلالافي در

ضعيت در عقل تيراي و علوم طبيعي وجود دارد ر علومِ تيراي  يقيو د  همچنانكه هميو و

ست مي سفي اه ندرت اه د ضي و فل ست. زماني كه ميام  آيدريا گوييم ا طمأنينه فراوان ا

ست و شرعي ا سي ديو را تمنب  معرفت عقل در كنار نقل  حيّت  اه ايو   كندميو ميأشنا

 30.[ نظر داريميز ]علاوه ار يقيو رياضي و فلسفيعرفي و عقلايي ن ةمصاديق وسي  طمأنين

  به لحاظ ديني است علوم نيات يحجّكرد ين رويا يلوازم منطق يكي ازداست که يپ



  191 «اقتصاد اسلامي» ماهيتبازخواني مجدد 

 

همچنانكه نقل »  بر اساس اين نگرش، تأثير ديگر اين نگاه در تغيير نگرش به علم است

علم نيز  عقل و ،همتاي عقل، عطاي خداوند و حجت او براي فهم دين و هدايت بشر است

ـــطهو موهبت خدا و حجت ا] ـــتبا واس از ديدگاه  31« و براي فهم دين و هدايت بشـــر اس

ـــان آن را از موانو  ةنقط ،آملي جوادي اللهتآي ـــت که ايش مقابل اين نگاه تفكر قاروني اس

آن بود که ثروت و  قاروندانند  مشكل شدن علم مياس مي ،يا به تعبير ديگر کردناس مي
 انست:دمي ل خودتوفيق خويش را مرهون زحمت و دانش و تعقّ

ساً اگر منطق قاروني را كنار اگذاريم سا ستمتوجه مي  ا   شويم علم از آن جَت كه علم ا

ضه ست و از جانب او افا ستمي الَام الَي ا ضه و تعليم الَي ا گرچه عالم  .شود. علم افا

 32.ا علم سكولار و غير الَي نيستام  ممكو است مل د و سكولار ااشد

 :ديسنومي يايشان در جايي ديگر
شد علم ضيه  هرگز غير  اگر علم اا سلامي نمينه وهم و خيال و فر شود. علمي كه اوراق ا

اسلامي و ديني   دارد اه ناچارزند و پرده از اسرار و رموز آن ارميكتاب تكويو را ورق مي

 33اسلامي تقسيم كنيم.نا ندارد كه آن را اه ديني و غيرديني و اسلامي و غيراست و مع

سّ »نكه ديگر آ ةنكت صل علم به کتاب  ر درايمان و کفر عالِم و مف صل فهم کتاب تكوين و ا ا
ــريو تأثير نمي ــ ميتش ــ مي نمي گذارد و علم را اس ــد فهم و ]اما    کندو غيراس و در رش

 34«ر است تر فهميدن، مؤثتر و عميقدرست

 ياصل ل و خطوطبر اصو گيري و ابتنايند و آن بهرهافزامي گر رايک شرط ديشان يالبته ا

 کتاب و سنت است 
االاغ آيات قرآن كريم  افزون ار لا صلي الله عليه و آله و سلّملا يكي از وظايف پيامبر اكرم 

نيز ايو رسالت را ادامه دادند و  لا عليَم السلاملا ار مردم  تبييو آن است و امامان معصوم 

يايي در آن تشلالاويق مي َاد و پو اه ت قيق  اجت ندپيروان خويش را  نان ؛كرد  كهچ

شتميو امام ضرت علي  ه ضاح سي الر صول و عليكم »فرمايد: مي او مو علينا القاء الا

 :فرمايدايان كلي است. مي  ايو سخو اختصاع اه فقه  اصول و علوم ديني ندارد «االتفري .

كنيد  كنيم و شما فروعات آن را استخراج مي ي از علوم  قوانيو اوليه را القااما در هر رشته

اه تعبير ديگر ااشلالالاد و  يدي و خواه تلفيقي  چه علوم   خواه در علوم ديني  تيراي  تير

  35.انساني و چه طبيعي

شويق اه فراگيري علوم را عَده سانديو نه تنَا ت ست و ان صيل هاي دار ا ستعد را اه ت  م

سياري از علوم را ارائه كرده  نمايدهاي علمي ترغيب ميكمال و مباني  الكه خطوط كلي ا

 36.هاي تيراي  صنعتي و نظامي و مانند آن را تعليم داده استجام  اسياري از دانش
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تأمّاگر همان يات فقَي و اصلالاولي  مان علوم ل ميطور كه فقَاي عظام در روا ند  عال كن

اركات   ل كنندشلالاناسلالاي و مراوط اه طبيعت تأمّطبيعي نيز در مورد آيات و روايات كيَان

 37.تيراي خواهد شد زيادي نصيب علم

 توان گفت:، ميبه بيان ديگر
سلامي ةايد شتي دادن علم اا ديو و رف  غفلت از جايگاه عقل در  ةكردن علوم  در نتييا آ

س صله ةهند ست ميان علم و ديو معرفت ديني و ارطرف كردن ايگانگي و فا اي كه اه نادر

صل مي شده  حا ست ارد  آيدارقرار  شته نه آنكه از روش تيراي د سازا وكارهاي كاملًا و 

شنَاد شود. كردن علوم اه حقيقت آن است كه اسلامي جديد و اديعي اراي علوم طبيعي پي

نه آنكه اسلالااع علوم رايج را   معناي رف  عيب و نقص حاكم ار علوم تيراي رايج اسلالات

 38هاي مختلف علوم انتظار اكشيم.خهويران كرده و م تواي كاملاً جديدي را در شا

ساً علم غ ممكو سا سلامي اودن علوم و اينكه ا شود كه قول اه ا صور  ست ت سلامي يرا ا

نداريم و علم عقلي در كنار علم نقلي حيت شلالارعي اسلالات و داخل در معرفت ديني  ايو 

اي م ذور را اه دنبال دارد كه اا آشكار شدن نادرستي يك قاعده يا معرفت علمي  خدشه

 ةزيرا هميو اتفاق اارها در حوز ؛ور نادرسلات اسلاتآيد. ايو تصلااه معرفت ديني وارد مي

و در تفسلالاير قرآن و يا فتواي فقَي ]افتد. اختلاف معرفت ديني مسلالاتند اه نقل اتفاق مي

روشو شدن اشتباه قبلي و رو اه نظريه جديد نمودن[ امري روشو و طبيعي و پذيرفته شده 

اه منب  ديني و حيّ در ااب علوم طبيعي نيز  .آورديت عقلي آن وارد نمياسلالالات و خللي 

ت آن اطمينان داريم و اراي ما حيت هميو امر جاري است كه اگر مطلبي كه امروز اه ص ّ

پوشي از جز چشم  شرعي است  ااطل اودن آن در آينده ار ما منكشف گردد  چاره نداريم

  اطمينان ماست. سِّرش آن است كه نقدآن و اخذ مطلب جديد علمي كه موجب طمأنينه و 

شر از متون ديني ]ومتوج ست ه فَم ا شريعت. البته اايد   كتاب تدويو[ ا نه متوجه صاحب 

از جَت روشلالامند اودن دقت كافي را مبذول داشلالات و هر فرضلالايه را علم ندانسلالات و هر 

 39گماني را طمأنينه نپنداشت.

ــت که چگونه نتايج ظنّي علوم تجربي و م ةنكت دين انند آن به آخري که وجود دارد اين اس

 :؟ پاسخ آن است کهشودنسبت داده مي
اي كه حيّيت آن اراي فقيه مسلالالّم اسلالات  گونه كه ظنيّ اودن نتايج فقَي در م دودههمان

ي اودن استنتاج در ارخي علوم از علوم كاراردي مان  ااشد  ظنّمان  از قداست علم فقه نمي

  40«.از قداست آن نيست

آنَا  علمي آنَاست؛ يعني اگر ثبوتِ علمي ةمرهون درجاه اسلام آنَا  استناد مضاميو ةدرج
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 ظنيّ ااشد  مقدار اسنادآنَا  اه اسلام يقيني است و اگر ميزان ثبوتِآنَا  قطعي ااشد  استناد

آنَا  احتمال صِرف و مرجوح ااشد  اسنادآنَا  مظنهّ است و اگر ثبوتِ اه اسلام در حدّآنَا 

س ستناه ا ست؛ نظير ا ساادلام در هميو حد ا سير و ئهاي گوناگون م صول فقه و تف ل فقه و ا

 41.استمورد پذيرش آنَا  سيره و اخلاق و ساير علومي كه اسلامي اودن

ــواهد فراو ــده در دوران معاصــر مي نشــان يانش در قلمرو دهد که عمده مطالعات انجام ش

الله تيآت يمورد حما يشناختكرد معرفتيمفروض انگاشتن رو يبر مبنا ،«ياقتصاد اس م»
ــ البته  يت دستاوردهايکه بر حجّ ييمبنا، رفته استيصورت پذ جوادي آملي دانش اقتصاد ـ

ـ و پ يهاتيبا توجه به محدود توان يم ،نمونه ي  برااستت استوار کتاب و سنّي هااميآن 

 مراجعه نمود: اقتصاد اسلامي ةل در مجليبه موارد ذ

هان جال(، محم 27: 1382)ينيحســـ(،  61: 1380)ييرضـــا (، 33: 1380)يفرا  ود ال

ـــي و بخشـــي)81:1382ي)معزّمير ،(107:1382) باس (، 11:1382تي)(، عز101:1382ّ(، کل

ـــفي)103 الف:/1383) يمعزّمير ـــايي (،13ب:/ 1383)ي)(، ميرمعز135:1383ّ(، يوس  رض

 يميرمعزّ ،(9:ج/1383))يميرمعزّ (،105:1383)يسـرآبادان (،79:1383لي)توسـّ  (،37:1383)

يايمعصـــوم (،11:1384پور)(، نظر77د:/1383) (، رفيعي 33:1384ي)(، ميرمعز55:1383ّ) ن

 يعيرف (،55: 1386)ي(، آقانظر99:1386(، رضــايي)157:1386(، جهانيان)127:1385) آتاني

ش (، 37: 1386) يآتان سمي)61:1386ذري)كخليليان ا (، نظرپور 139:1386(، ابونوري و قا

(، 93:1387(، کفايي و نصــيري)69:1387پورفر و احمدي)نقي(، 37:1387) مو منتظري مقدّ

ته پژوهش(123:1387) پورفرج کهفراوان ديگر يها  الب له  ي نيز وجود دارد  از همين جم

 شود محسوب مي

 يريگجهينت
ن يا ،ت و پژوهشــگري، غاموضــوع منبو، بر مدار ياقتصــاد اســ م يكردهايپس از مرور رو

شناخت»كرد يمقاله رو س م «منبو  س م يرا به عنوان م ك ا صاد ا  يکاف يبودن دانش اقت

ست  شناخت در وح دان شان داده شد که انحصار منبو  همانند انحصار منبو ي و نقل، البته ن

 است  ياس ميردگاه غيک دي ،شناخت در عقل

با دانش متعارف اقتصاد آن است که  يدانش اقتصاد اس م يمشكل اساس ،ن اساسيبر ا
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ت ين محروميا ب اســتفاده گذاشــته اســت  ي،را به طور کل ي،وح يعني ،شــناختک منبو ي

که انحصار منابو چنانگيرد؛ ت ناقص شكل ي، محتوا و غاي، روشکه از نظر مبان هسبب شد

رسول هاي عقل به عنوان امياز پ ياس م يهاشود دانشيسبب م ،و نقل يشناخت در وح

ــ م ،ن مقالهيا ينظر در چارچوب ند ي محروم بمااله يباطن ــاد اس در عرض  يدانش اقتص

ــاد مطرح نم ــوديدانش متعارف اقتص ــاد با دانش يبلكه ماه ،ش ت کامل و جامو دانش اقتص

نخست  :توان به اين مقاله نسبت دادمي مهم را ةبرابر خواهد بود  دو نتيج« ياقتصاد اس م»

ساساًهميشگي علم يا مكتب و نظام بودنِ اقتص ةآنكه طرح دوگان به عنوان يک  اد اس مي ا

 ادبيات دوران معاصر اقتصاد اس مي عم ً ئله، منطقي و واقعي نيست  دوم آنكهصورت مس

 شكل گرفته است  الله جوادي آمليتآي ةبر مبناي نظري
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